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 چکیده
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 مقدّمه .1
انـد، بازمانـدۀ همـان وزن عروضی )مفاعیلن مفاعیلن فعولن( درآمـده صورت  هایی که امروزه بهدوبیتی

ب پهلوی است؛ در لغت، قدیم هستند.  فهلویّات زبان عصـر ساسـانی اسـت کـه  ،پهلوی»فهلوی مُعَر 
های متعددی در اطراف و اکناف ایران باقی مانـد. اشـعاری را کـه بـه ایـن صورت لهجه بعد از اسلام به

ــه ــلهج ــواه م ــا در اف ــهه ــت ب ــاری اس ــرد  ردم س ــورت مف ــوی و به ،ص ــع فهل ــورت جم ــات ،ص  فهلویّ
های محلّی ایران  شعری که به یکی از زبان»نیز آمده است:  فرهنگ معیندر  (.262: 1363)شمیسـا،«گویند

ها در قالـب دوبیتـی )جز ادبی و رسمی( به وزنی از اوزان عروضی یا هجایی سروده شده و بخشی از آن
 ذیل فهلویه(. :1364)معین،«است

و در « ایرانـی»بـه معنـی « پهلـوانی»و « پهلـوی»در شعر سخنوران قرن چهارم و پـنجم هجـری، 
هـای هـا و گـویشمقابل تازی و ترك آمده است، امّا در بیشتر آثار دوران اسلامی، کلمۀ فهلوی بر زبـان

داد که چون این اشعار بنـا  تواناحتمال می»...اند:  که استاد بهار نوشتهمحلّی اطلاق شده است؛ چنان
شده ... و در مرکـز و مغـرب و شـمال و جنـوب های ولایتی و محلّی سروده میبه عادت قدیم به زبان

: 1379)کـوهی کرمـانی، «بدان نام نامیده شده است ،ایران تا دیری بعد از اسلام و بلکه تا امروز متداول است

ها در به شعرهای محلّی اطلاق گردیده و اغلب این شعر اتفهلویّ کند که استاد خانلری نیز تأکید می(. 9
 (.70:1361خانلری، ناتل )اندقالب دوبیتی سروده شده

را  فهلویّـاتای کـه برخـی از محقّقـان وزن  گونـه نظر وجود دارد؛ به اختلاف فهلویّاتدر مورد وزن 
چنـدان بـه  فهلویّـاتن کـه محقّقـان در بررسـی وز داننـد. ازآنجاییهجایی و برخی دیگر عروضـی مـی

اند در این زمینه به نتیجـه نهـایی برسـند. در که باید نتوانسته چنان اند، آنهای محلّی توجّه نداشتهسروده
زبان و دامنـۀ گسـترش آن بـه که اطلاعاتی در مورد مناطق فهلویاین مقاله سعی بر آن است پس از این

عروضی  فهلویّاترفی شود تا روشن گردد که برخی از مع فهلویّاتهای متفاوتی از دست داده شد، گونه
 همراه با اشکال و برخی دیگر همچنان وزن هجایی دارند.

 . شهرهای پهلویان2
که زبان پهلوی بیشتر در مرکز و مغرب ایران رواج داشته اسـت، برخـی از نویسـندگان  با توجه به این 

اصفهانی  حمزه»دانستند؛ همچنان که ا میزبان جدزبان را از شهرهای پهلویقدیم، شهرهای فارس
است، ایرانیان را پنج زبان بوده: پهلوی و دری و فارسی و خـوزی و آورده  التنبیه و الإشراف در کتاب

اند و ایـن زبـان منسـوب کرده سریانی. پهلوی زبانی بود که پادشاهان در مجالس خود بدان تکلّم می
: اصـفهان و ری و همـدان و مـاه نهاونـد و آذربایجـان؛ و است به پهله و پهله اسم پـنج شـهر اسـت

شیرویه بن شهردار گوید شهرهای پهلویان هفت است: همدان و ماسبذان و قم و بصـره و صـیمره و 
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ماه کوفه و کرمانشاهان؛ و شهرهای ری و اصفهان و قومس و طبرستان و... از شـهرهای پهلویـان 
 (.142:1، ج 1352)صفا،«نیست

مقفع نیز فهله، پنج ناحیۀ اصفهان، ری، همدان، ماه نهاونـد و آذربایجـان را در بـر  به روایت ابن
گرفت. ابن خرداذبه، پهله یا فهله را شامل ری، اصفهان، همدان، دینور، نهاوند، مهرجان کَـذَک،  می

 ( بـرای سـرزمین مـاد بـه اواخـرpahlavماسَبَذان و قزوین دانسته است. کاربرد فهله )فارسی میانـه: 
که در متون فارسی آمـده، بیشـتر بـه منـاطق یادشـده  فهلویّاتهایی از رسد. نمونهدوران اشکانی می

تـوان تـا گـیلان گسـترش داد. شناختی، سرزمین فهله را مـی همه از نظرگاه زبان منسوب است. بااین
ده های غربـی، مرکـزی و شـمال ایـران سـروشامل اشعاری است که به گویش فهلویّاتبدین ترتیب 
 (.119: 1385)تفضلی،شده است 

تـوان نتیجـه گرفـت کـه زبـان اصفهانی و شیرویه بن شهردار و ابن مقفع می ۀهای حمزاز نوشته
پهلوی، در غرب، شمال غربی و حتّی در شمال ایران رواج داشته و مردمان ایـن منـاطق بـدان تکلّـم 

های کُردی، تاتی، آذری قدیم، شده، زبانرسد که نویسندگان یاداند. بر این اساس به نظر میکردهمی
که بسیاری از کلمات پهلـوی و اند؛ امروزه هم شاهدیم هلوی دانستهتالشی، طبری، گیلکی و لُری را پ

 شود.های مختلف مناطق مذکور به کار برده میحتّی اوستایی، در گویش

 فهلویّات. دامنۀ زسترش 3
-تنها مورد توجّه مردم مرکزی و مغـرب ایـران  الفام ساده، نهبه سبب اشتمال بر معانی بلند و  فهلویّات

قرار گرفت، بلکه زبانزد خـاص و عـام مـردم ایـران  -شدندکه جزو شهرهای پهلوی زبان محسوب می
 شد.
مثلًا اصطلاح راژی/ رازی »برند؛  در سایر مناطق ایران برای فهلوی، اصطلاحات دیگری به کار می     

رفت و بعداً توسّع معنایی یافت و ری که به گویش ری سروده شده بود، به کار میکه در اصل برای اشعا
برای اشعار محلّی آذربایجان و نیز اشعار فهلوی شاعری شیرازی نیز به کار رفت. اصطلاحات دیگر، 
عبارتند از: شهری )به معنی شهر در برابر دشت و هامون(، رامندی )مربوط به رامند از توابع قزوین( 

در تالشی به این » (.120)تفضلی، همان: «اندرفتهه برای دلالت بر طریقۀ خواندن شعر محلّی به کار میک
 (.144: 1384خاله،  )رضایتی کیش«خوانند گویند و آن را اغلب با آواز و دستان می ها دستون می سروده

شده است. به نظر می و خوانده ساخته« اورامنان»هایی )ملحونات( به نام به لحن فهلویّات     
همان گویش اورامی باشد که در منطقۀ غرب « اورامی»یا « اورامین»، «اورامن»رسد منظور از  می

آید، این است که اورامین  های شمس قیس رازی و دیگران برمیکنند. آنچه از گفتهکشور بدان تکلّم می
کافّۀ اهل عراق » ... آمده است: « نلح»شده، همچنان که همراه نوعی خوانندگی و نوازندگی تلقی می
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را از عالم و عامی و شریف و وضیع به انشا و انشاد ابیات فهلوی مشعوف یافتم و به اصغا و استماع 
اغزال دری و  ملحونات آن، مولع دیدم؛ بل که هیچ لحن لطیف و تألیف شریف از طرق اقوال عربی و

جنبانید و دل و طبع ایشان را چنان در اهتزاز ن را نمیج، اعطاف ایشامهیّ  یهادستان معجز و یهاترانه
 آورد که:نمی

ــوی ــت پهل ــین و بی ــن اورام  لح
 

 «رود و ســـــماع خســـــروی ۀزخمـــــ
 (162: 1373)شمس قیس رازی،                          

آزمودند شایان ذکر است که شاعران کُردزبان برای سرودن شعر، طبع خود را در گویش اورامی می
ی که با لحن فهلویّاتنامیدند و تا امروز در مناطق کُردنشین به « گورانی»رفته این گویش را  هو رفت

« چر گورانی»خواند، و به کسی که این شعرها را با صدای خوش می« گورانی»شود،  خوانده می
(gūrānī čeŕ ) توان با ن مناطق را میای در«چر گورانی» (.28: 1392)نک: حسینی آبباریکی، گویند  می
داند( و کسی که شعر محلّی می«)راژی دان»خواند( و یا با کسی که شروه می آن«)خوان شروه»
های امیری، طالبا، نَجما، کتولی،  خواند( مقایسه کرد. گونهکسی که شعر محلّی می«)خوان شهری»

ناطق کُردنشین توان با گورانی در م خوانی و شرفشاهی در مناطق شمالی کشور را نیز می حقانی، سوت
 (.146-145: 1388)نک: ذوالفقاری و احمدی، سنجید 

« شهری»و پس از آن « رازی»را  فهلویّاتکه  محمّدامین ریاحی خوئی دربارۀ چرایی این نکته 
 اند، نوشته است: نامیده

زبان فهلوی از ری تا شمال غرب ایران )طبعاً با اختلافات جزیی در نواحی مختلف( یکی بوده است »
اند و  اند... حالا ببینیم چرا این زبان فهلوی را رازی نامیده نامیده آید که آن را رازی می و از منابع برمی

نشینانی که از خراسان  زبانان خراسان یا کوچ کنم دری اند؟ من تصوّر می آذربایجانی یا تبریزی نگفته
اند که غیر از زبان  ر به زبانی برخوردهاند، نخستین با رسیده اند، وقتی به ری می رانده سوی غرب می به

دریِ خراسان بوده و رواج این زبان تا آذربایجان هم ادامه داشته است و چون نخستین بار این زبان در 
زبان بوده، زبان فهلوی شمال غرب ایران را  ترین شهر فهلوی ری به گوششان رسیده بوده و ری بزرگ

اند و به کشش  نانی از شمال شرق ایران به آذربایجان رسیدهنشی اند. بعدها که کوچ نامیده« رازی»
ها و روستاها بار افکنده و سکونت  نشینی، نه در شهرها بلکه در دشت زندگی دامداری و کوچ

اند، امّا مردم شهرها هنوز زبان فهلوی خود را حفظ کرده بودند و  گفته اند، به زبان خود سخن می گزیده
 (.30: 1381)ریاحی خوئی، «اند نامیده می« شهری»ان زبان فهلوی شهرها را زب

 
 
 



  91    پژوهشی در وزن فهلويّات )با تکيه بر فهلويّات کُردی(
 

 

 فهلویّات. وزن 4
 . وزن شعر پیش از اسلام4-1

جای مانده، گاهان است. گاهان که به معنی سرودهاسـت و منظـوم  ای که از ایرانیان بهترین نوشتهکهن
کـرده دگی مـیحدود هزار سال پیش از مـیلاد مسـیح زنـ کهبه نظم هجایی است، سرودۀ زردشت است 

هــات از  17هــات )فصــل( دارد؛ و گاهــان کــه  72هــا  هاســت. یســن اســت. گاهــان بخشــی از یســن
-کـه از پـارهاست ( 34تا  28هفت هات )هات  ،شده است. گاه نخست هاست، از پنج گاه تشکیل یسن

صـراع هجا دارد؛ هفت هجا در مصراع اوّل و نُه هجا در م 16شده است. هر بیت   های سه بیتی تشکیل
 بیتـی تشـکیل جهای پـنهاست که از پاره یسن (46تا  43)هات از  چهار هات ،دوم آمده است. گاه دوم

شده است. هر بیت یازده هجا دارد؛ چهار هجا در مصراع اوّل و هفت هجا در مصراع دوم. گاه سوم نیز  
هجـا دارد؛  11ر بیت شده است و ه  های چهار بیتی تشکیلاست که از پاره (50تا  47)هاتچهار هات 

هاسـت کـه از  یسـناز  51هـات  ،چهار هجا در مصراع اوّل و هفت هجا در مصـراع دوم. گـاه چهـارم
هجا دارد؛ هفت هجا در مصراع نخسـت و هفـت هجـا در  14شده و هر بیت   های سه بیتی تشکیل پاره

اسـت. شـده  تشکیلهـای چهـار بیتـی کـه از پـارهاسـت   53هات  ،منهایت گاه پنج مصراع دوم؛ و در
پـنج هجـا دارد.  هـا هـای دوم آنهفت هجا و مصـراعها  این چهاربیتیهای اوّل دو بیتِ نخست  مصراع

 ،هـای سـومو مصراعهجا ت هفآن های اوّل و دوم های سوم و چهارم نیز سه مصراع دارند؛ مصراعبیت
 (.10و9: 1383ابوالقاسمی، نک: )پنج هجا دارند

هـم ایجـاد  وزن بر کمیّت هجاها و تکیۀ کلمه قرار داشته و این دو عامـل بـادر زبان پهلوی، بنای 
شود، این است که اشـعار چه از منابع موجود فهمیده می آن (.74: 1345خانلری،ناتل نک:)کرده استوزن می

الشـعرا بهـار کـه اسـتاد ملـکنـانانـد؛ چشـدههجـایی سـروده مـی ،هاگاثعصر ساسانی به تقلید از 
از زمان ساسانیان اطلاعات زیادی در دست داریم، چه گذشته از اشـعار مـانی کـه آن »... : نویسد می

یـه و هجـایی اسـت، اشـعاری در قافاسـت، یعنـی شـعرهای بـی گاثیای رردشی و سبک  هم به شیوه
 درخ  آسیرریکو  یادگار رریرانو در کتب پهلوی مانند « کتیبۀ حاجی آباد»های ساسانیان مانند  کتیبه

 تاریخ سیستانشود و از مجموع این آثار و از سایر اَمارات و اشارات مورخان اسلامی، مانند دیده مینیز 
آید که در ایران ساسانی، شعر و شاعری موجود بوده اسـت. در ایـران ساسـانی  و کتب لغت چنین برمی

 (.69: 1الف، ج  1351)بهار، «ترانه  سوم ؛داستان ؛ دومسرود ظاهراً سه قسم شعر رواج داشته است: اوّل
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 . وزن شعر پس از اسلام4-2
هنوز در اصفهان، ری، همدان، نهاوند و آذربایجان زبـان گفتگـو و سلام، پارسیک پس از اتا چند سده 

های دورۀ ساسانی به وزن شعر رسد به نظر میهای باباطاهر است و اش همان شعرزبان شعر بود. نمونه
هایشان ادامـۀ گونه شعرها در میان کُردان و لُران که گویش . اکنون اینباشد که شعر دوازده هجایی است

های مـانوی ویژه چکامههای دوران ساسانی و بههمان پارسی میانه است، فراوان است و یادگار چکامه
 (.340: 1375برتلس،نک: )است 

خـی نیـز وزن ایـن اند؛ بررا هجایی و برخی دیگر عروضی دانسته فهلویّاتبسیاری از پژوهشگران، 
از بحـور  فهلویّاتاند. استاد بهار معتقد است که وزن و آهنگ اشعار را عروضی، همراه با اشکال آورده

هـای محلّـی، در ایـن عرب أخذ نشده و پیش از آمدن عرب به ایران و آشنا شدنش با موسیقی و آهنـگ
و عروضـی و تقطیعـی نبـوده،  بـوده« سـیلابی»که شعرهای فارسـی  آنجایی کشور وجود داشته، ولی از

بحـر هـزج »های پهلوی، مانند امروز در قالب تقطیعی که مـا آن را های این اشعار یعنی دوبیتیمصراع
فـاعلاتن »، گـاهی «مفاعیلن مفاعیلن مفاعیـل»جای   نامیم، سرتاپا قرار نداشته، بلکه بهمی« سمسدّ 

و « مفـاعلتن مفـاعیلن مفاعیـل»گـاهی  و« مفعولاتن مفـاعیلن مفاعیـل»و گاهی « مفاعیلن مفاعیل
و بحـر « هـزج»در ذیـل بحـر  المعجم که مختصری از آن را شمس قیس دراست. چنان نظایر این بوده

 (.40ب:  1351بهار، نک: )نام برده است« مشاکل»

هـای محلّـی کـه اکنـون در زبـان وزن اشعار و ترانه»نویسد: خانلری در کتاب وزن شعر فارسی می
هـا، از  وه نظم این ترانـههای مختلف آن باقی مانده، تابع قواعد عروضی نیست، بلکه شیلهجهفارسی و 

 (.74: 1345خـانلری، ناتـل )«های قدیم پیش از اسلام باقی مانده و یادگار اشعار دورۀ ساسانیان اسـتزمان
و کیـفِ  دستگاه مناسبی بـرای سـنجیدن کـمّ  ،کند که عروض فارسی اشرف صادقی نیز تصریح می علی
یرا نظامِ وزنی حاکم بر  فهلویّاتوزن  اساساً متفاوت با نظام وزنـیِ حـاکم بـر اشـعار  فهلویّاتنیست؛ ز

 (.149-137: 1390صادقی، نک: )عروضی فارسی است 
ی کمّـ فهلویّـاتها و مقالات متعدّدی کوشیده اثبات کنـد کـه وزن  استاد وحیدیان کامیار در کتاب

نـوع وزن »  ، فصـل(15-9: 1390)گفتـار  ، در پیشمنشأ ورن شیعر فارسییسی است؛ ازجمله در کتاب برر
 (154-133)«کتاب موسیقی شعر و منشأ وزن شعر فارسـی»و فصل  (79-76)«شعر فارسی پیش از اسلام

همانند وزن شعر پیش از اسلام کمّـی  فهلویّاتوزن »خواسته که به این مهم دست یازد. ایشان در مقالۀ 
کاملًا وزن کمّی دارند و نظر  فهلویّاتشعر پیش از اسلام و ازجمله »کند که  بیان می صراحت ، به«است

هایی کـه  ها اعتباری ندارد و استدلال دانشمندان ایرانی و خارجی مبنی بر هجایی بودن یا ضربی بودن آن
دیان کامیـار، )وحیـ«اعتبـار اسـت شـود، بی در مورد هجایی یا ضربی بودن وزن شعر پیش از اسلامِ ایران می

1376 :129.) 
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را  فهلویّـاتکه نظر استاد بهار و خـانلری را مـردود دانسـته، وزن ای دیگر نیز علاوه بر ایندر مقالهوی 
الشعرای بهار و دکتر خانلری و دیگر محقّقـان  شمس قیس و ملک»نویسد: می و داندکاملًا عروضی می

داننـد، همـه مرتکـب یـک وضی همراه با اشکال مـیرا هجایی یا عر فهلویّاتایرانی و خارجی که وزن 
کننـد و  ( را با معیار وزن شـعر رسـمی تقطیـع میفهلویّاتهای محلّی )که ترانهشوند و آن این اشتباه می
ها را  کـه مـردم ترانـهخوانند و حـال آنکنند که مردم، ترانه را با همان معیارهای شعر رسمی میگمان می

خوانند؛ منتها یک نکتـه هسـت  کاملًا در وزن مفاعیلن مفاعیلن فعولن میبدون هیچ اشکال عروضی و 
ر هـم بزنـد، آن را کوتـاه تلفّـظ ، هر جـا مصـوّت بلنـدی وزن را بـفهلویّاتکه مردم در خواندن و آن این

 (.107 -106: 1370)وحیدیان کامیار،«دهند، مصوّت کوتاه را امتداد میضرورت وزن کنند و برعکس به  می
صادق باشد، امّا در مورد بعضی از  فهلویّاته وحیدیان کامیار، ممکن است در مورد برخی از دیدگا

مفاعیلن مفاعیلن »توان بیت اوّل این دوبیتی باباطاهر را به وزن که نمیها نیز صادق نیست؛ چنانآن
 خواند:« فعولن

ـــه ـــدم آلال  ای در دامـــن خـــاردی
 داربگفتـــا باغبـــان معـــذور مـــی

 

ـــا ـــم آلالی ـــار وات ـــی چینمـــت ب  ک
ـــار ـــر آورد ب ـــتی دی ـــت دوس  درخ

 (30: 1347)باباطاهر،                            
 جای مفاعیلن، فاعلاتن آمده است. که روشن است در بیت نخست، در رکن اوّل، بهچنان

هرچنـد یکـی از »نویسـد:نظر شمیسا نیز همچون نظر وحیدیان کامیار است؛ وی مـیدر این باره، 
گـوش مـا وزن حقیقـی مفـاعیلن  یعی فهلوی فاعلاتن مفاعیلن فعولن است، امّا چون عمـلًا اوزان تقط

کند، باید برای اطباق فاعلاتن حاصل از تقطیـع بـا مفـاعیلن متبـادر بـه مفاعیلن فعولن را احساس می
را توان هجای بلندی را کوتاه و هجـای کوتـاهی گوییم میجاست که می ای بیندیشیم. در اینذهن چاره

« کـارانباغبانان و لالـه»ایشان با چنین پنداشتی، کلماتی چون  (.303: 1363)شمیسا،«بلند در نظر گرفت
صـورت  ؛ تا بدین(302)همـان: تقطیع نموده است « ب غ بانان، ل له کاران»را که بر وزن فاعلاتن هستند، 

توان در رکـن در چنین اشعاری میاین کلمات را بر وزن مفاعیلن آورده باشد! آیا بهتر نیست بپذیریم که 
   (1)جای مفاعیلن، فاعلاتن یا مفعولاتن آورد؟!اوّل، به

انـد، ایـن کمتر بدان توجّه داشـته فهلویّاتای که وحیدیان کامیار و شمیسا در بررسی وزن امّا نکته
ن رسـمی، یی جـز زبـاهاشود، بلکه شامل اشعاری که در زباندر دوبیتی خلاصه نمی فهلویّاتاست که 

بسا این اشـعار   . پس بایسته است این اشعار نیز مورد بررسی قرار گیرند؛ چهشودهم می اندسروده شده
 هـایاین دو نویسنده در مورد دوبیتیوجه عروض را نپذیرفته باشند؛ هرچند نظر  هیچ هجایی باشند و به

 محلّی قابل تأمّل است.
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هایی را بررسی الشعرای بهار، نمونهار در نقد نظر ملککامی وحیدیاننکتۀ جالب توجّه این است که 
اسـت؛  ای به دست نـدادهها نمونهاند و از سایر قالبکه همگی در قالب دوبیتی سروده شده است کرده

به دلیل هجـایی بـودن سـرتاپا در  فهلویّات« ]= بهار»که ثابت کنیم این سخن برای این»نویسد:وی می
پردازیم تا ببینیم می فهلویّاتاعتبار است، به آمارگیری چند مجموعه از  است[ بی بحر هزج قرار نداشته

هـای منسـوب بـه وزن عروضی دارند و چند درصـد ندارنـد... مجموعـۀ ترانـه فهلویّاتچند درصد از 
هـای هـای نیمـروز، دوبیتـیهای محلّی فارس )یـک هـزار و چهارصـد ترانه(...ترانـهباباطاهر...ترانه

 (.112: 1370)وحیدیان کامیار، «س مقصور هستندبا معیار شعر رسمی، در وزن هزج مسدّ  سیستان
بودن زبـان  را بر اساس قدیم یا جدید فهلویّات ،تر مناسب یزاده با اشراف بیشتر و تحلیل امید طبیب

یـر قـدیم غ فهلویّـاتکنـد:  ها و نیز عروضی یا غیر عروضی بودن وزنشان، به چهار دسته تقسـیم می آن
گـاه از  فهلویّاتها باقی نمانده است؛  عروضی که نشانی از آن قـدیم عروضـی کـه شـاعرانِ باسـواد و آ
جدید که زبانشـان بسـیار بـه فارسـی و وزنشـان نیـز  فهلویّاتاند؛  ها را سروده اصولِ اوزان عروضی آن

سـواد  منـام و بیشـاعران گمحلّی که عمدتاً  فهلویّاتبسیار به وزن عروضی هزج نزدیک شده است؛ و 
، فهلویّـاتزاده نیز در بررسـی  امّا طبیب (.62: 1392زاده،  )طبیباند و وزنی غیرعروضی دارند  ها را سروده آن

ها و اوزان  در قالب فهلویّات»بیت را کاویده است:  شده در قالب دوبیتی و گاه تک سروده فهلویّاتتنها 
مّا ما در این مقاله، به منظور تحدید بحث، بیشتر بـه دیگری جز دوبیتی و هزج نیز مشاهده شده است، ا

هـای مقفّـا و عمـدتاً  بیت پردازیم که در دورۀ اسلامی و در قالب دوبیتی یا گـاه تک ی میفهلویّاتبررسی 
 (.60)همان: «اند هجایی سروده شده یازده

های  ، بـه نمونـهدر قالـب دوبیتـی فهلویّـاتعلاوه بر بررسی کوشند تا  می نگارندگان در این جستار
اند نیز توجّه نمایند؛ پس بایسـته اسـت بـرای بازشـناختن وزن  های دیگر سروده شده محلّی که در قالب

 ها را به دو شاخۀ اصلی تقسیم کرد: ، آنفهلویّات
که از شکل اصلی خود )هجـایی( تغییـر شـکل داده و قواعـد وزن عروضـی را  فهلویّاتالف( نوعی از 

 ه بیشتر محقّقان، منظورشان از فهلویّات این نوع از فهلویّات است.(. )امروزپذیرفته است
 شوند.صورت هجایی سروده می اند و تا امروز بهگاه وزن عروضی را نپذیرفتهی که هیچفهلویّاتب( 

 با وزن عروضی فهلویّات. 4-2-1
بی برای شعر فارسی اصطلاح عروض عر با اختیار به»د:نویسمی فهلویّاتاحمد تفضلی دربارۀ این نوع 

-ترین آن تدریج قواعد کمیّت هجاها )اوزان عروضی( را اقتباس کرد که شـایع به فهلویّاتو به تأثیر آن، 

الـدین گیری چـون شـمسها بحر هزج بود، هرچند گاهی با تصرفاتی که داشت، برای عروضیان سخت
ای از قواعد شـعری  اندازه هنوز تا ویّاتفهلکه در  جا آن مایۀ رمیدگی بود. از (167-166)المعجـم، ص رازی 

شـد. ها از قواعد معیار عروضی شعر فارسی احساس میگونه انحرافشد، اینپیش از اسلام پیروی می
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کـه وقتـی همـین  شد، چندان محسـوس نبـود؛ درحالی ت، وقتی اشعار به آواز خوانده میفاامّا این تصرّ 
ها بر طبق قواعد عروض )قواعـد مبتنـی بـر عایب وزنی آندان بر فور به مشد، عروضاشعار خوانده می

 (.121: 1375)تفضلی، «کردر عربی( توجّه میشع
( فهلویّـاتشـده اسـت. اشـعار )، معمولًا در دو بیت یا کمی بیشتر سروده مـیفهلویّاتاین نوع از 

نـوع مـذکور از  بنـدی مـا، در شـمارالدین اردبیلی، محمّد مغربی و...، در تقسـیمباباطاهر، شیخ صفی
 گیرند.قرار می فهلویّات

 باباطاهر:مثال از 
ـــل ـــه اژ گِ ـــی دیوان ـــر اژ زر او نه  گ
ــاد ــی آن دار شمش ــنش نه ــر او بش  گ
ـــرزی ـــا به ـــی، بی ـــرانجامان بِش  س

 

 بـــه پـــرچینش کَـــرِی وانوشـــه و وِل
ــل ــری آواج بِلبِ ــش ک ــر[ او رون ــر ]گ  ک
ـــل ـــه گِ ـــه گـــوروی مـــاوای ت ـــای ت  ی

 (2: 1337)ادیب طوسی،                                   
gar až zar äw nahī dīwāna až geĺ / be parčīneš karī wanūše-vo-weĺ 

gar äw bešneš nahī ān dar-e- šemšād / gar äw rūneš karī āwāj-e- beĺbeĺ 

saranjāmān bešī beyyā be harzī / yaeī te gūrawī ma’wāy-e- te geĺ 

اگـر  ،ات را با زر بسازی و بنفشـه و گـل را پـرچین آن قـرار دهـیخانۀ گلی : اگر دیوان وبرگردان ابیات
هـا روی و ]آن انجـام مـیسر ،اطراف آن، درخت شمشاد بکاری، اگر در پیش آن بلبل بگذاری تا بخواند

 گذاری و جای تو گور و مأوایت گِل خواهد شد.را[ بیهوده به جا می
 الدین اردبیلی سروده است:شیخ صفی
ــــفیِ  ــــایِمصَ  م صــــافیِم گنجــــان نَم

ـــه ـــس ب ـــان ک ـــرده ره بِاوی ـــتی نب  س
 

ـــــم ـــــی دوایِ ـــــن ب ـــــدل دردَ ژرَِم ت  ب
 (3)اَز به نیسـتی چـو مـردان خـاک پـایم

 (461: 1334)ادیب طوسی،                            
safīyyem sāfīyem ganjān namāyem /be deĺ darda žarem tan bē dawāyem 

kas be hastī naberda rah be ūyān /az be nīstī čo mardān xāk-e- pāyem 

در این ، دوایم نمایانم؛ من به دل، دردمند و به تن بیها را می م، گنجا ام، صافی صفیّ برگردان ابیات: 
 منزلۀ خاک پا هستم.  همچون مردان ]حقیقت[ در نیستی، بهره به آنان نبرده است، من  هستی کسی

جای مفـاعیلن، فـاعلاتن آمـده  های نخست بیت اوّل، بـهزی، در رکندر دوبیتی ذیل از مغربی تبری
 است:

ــنم ــه وی ــا ت ی ــم در ــا رس ی ــه در  ار ب
 گیتــی هبجــز تــو هــیچ کنجــی نــی بــ

 

ــنم   ــه وی ــحرا ت ــم، ص ــحرا رس ــه ص  ور ب
ــه ویــنم ــا ت ــر ی ــم ه ــا رس ــر ی  از آن ه

 (126: 1335 طوسی،)ادیب                              
ar be daryā rasem daryā te wīnem / war be sahrā rasem sahrā te wīnem 
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bejoz to hič konjī nī be gītī / azān har yā rasem har yā te wīnem. 

یا برسم برگردان ابیات:  یا تو را می)اگر به در بینم و اگر به صحرا برسـم، در صـحرا نیـز تـو را بروم( در در
جا تو را  رسم، در آننیست؛ از آن است که به هر جا که میجز تو هیچ کنجی و جایی در گیتی  به .بینممی
 بینم.می

الدین اردبیلـی و  همام تبریزی، صفی فهلویّات، برخی از تاتی و هررنیعبدالعلی کارنگ در کتاب 
لحـام مسـائل زبـانی و  هـا را از های تاتی و هرزنـی ترجمـه کـرده و آن یعقوب اردبیلی را بر پایۀ گویش

س مقصـور وزن عروضی دارند و اغلـب بـه بحـر هـزج مسـدّ  فهلویّاتوده است. این معنایی بررسی نم
شایان ذکر است که کارنگ در فصل دوم این کتاب، دربارۀ  (.163-155: 1333کارنگ، نک: )اند  سروده شده

هـای ایرانـی(  مله زبانبحث کرده و زبان این منطقه را آذری )ازجمفصّل زبان آذربایجان پس از اسلام، 
 (.26-6)همان: نسته استدا

ها،  نوشته است که زبان آذری در ترانـه های باستانی آذربایجان ربانحسینقلی کاتبی نیز در کتاب  
عاشـقان و  هـای مها، تمثـیلات، ترنّ  ها، طنز ها، مثل و ادبیّات شفاهی رواج داشته و در افسانه فهلویّات

، شیخ صفی، یعقوب اردبیلی، خلیفـه صـادق اشعار شاعرانی چون همام، مغربی، معالی، کشفی، راجی
 (4)(.74-73: 1369کاتبی، نک: )انی مورد استفاده قرار گرفته استو در رسالۀ روحی انارج

 با وزن هجایی فهلویّات. 4-2-2
 های کُردی. سروده4-2-2-1        

نویسـد:  مـی سییتیاریخ ربیان فارگیرد. خانلری در های شمال غربی قرار میزبان کُردی در دستۀ زبان
ها این گویش ،های متعددی است... که برحسب عادتشود شامل گویشزبانی که کُردی خوانده می»

شود، شعبۀ شرقی یا مُکـری کنند: یکی کُرمانجی که خود به دو شعبه تقسیم میرا به دو گروه تقسیم می
لی دیگـر یـا گـروه جنـوبی در در سلیمانیه، سنه و... و شعبۀ غربی در رضائیه و ایروان... و گـروه اصـ

نیز گروه جنوبی زبـان کُـردی را  «اشمیت رودیگر» (.38:1352خـانلری، ناتل )«منطقه کرمانشاه و بختیاری
ری )متعلّـق بـه های کرمانشاهی )رایج در استان کرمانشاه(، سنجابی، کلهری، لکـی و لُـشامل گویش

 (.1/544 :1382رودیگر،نک: )داندکوه( میپشت
ردی کلاسیک به دو گونه است؛ وزن هجایی و وزن عروضی. شعر کُردی از گذشـتگاه وزن شعر کُ 

هـای نقشـبندی، قـادری و ...  های آیینی یارسان، طریقت دور تاکنون وزن هجایی داشته است. سروده
های دینـی، پهلـوانی و  اند، همگی وزن هجایی )ده هجا( دارند. منظومه که در قالب مثنوی سروده شده

هجایی در دیوان  زن هجایی دارند. اشعار هفت و هشتو نیز اند که به گویش گورانی سروده شدهتاریخی 
برخی از شاعران کُرد قابل مشاهده است. در دو سدۀ گذشته خیل عظیمی از شعرای کُـرد سـورانی کـه 
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ود سـود به تقلید از ادبیّات فارسی و عربی، از وزن عروضـی بـرای اشـعار خـ نیز اند سرا بوده اغلب غزل
اند. غزلیات نـالی، عبـدالرحمن سـالم، شـیخ رضـا طالبـانی و... وزن عروضـی دارنـد. امـروزه  جسته

 (.225-115: 1386پرهیزی، نک: )جویند  از وزن نیمایی و آزاد بهره میهم شاعران نوگرای کُرد 

 ؛ صیدی اورامی سروده است:هجایی( کُردی )سورانی، هشت.4-2-2-1-1

ــه ــیرین اَر ب ــوم ش ــهی ت ــارهپ  ی ن
ـــه ـــاره پیس ـــام ش ـــای عص  و موس

 

ـــــرم قـــــاره ـــــا گی ـــــت زان  کاتی
ـــــرد ز ـــــوارم کَ ی ـــــژ ـــــاره ری  ب

 (200: 1378زاده، )صفی                         
šīrīn ar  bay  tom  pay  nāra / kā tēt  zā nā  gēram  qāra 

pēsaw mūsāy ’asām šāra /žīwram kard zirē bāra 

که  ر تو را برایم خواستگاری نکنند، بدان چندان خشمگین خواهم شدای شیرین، اگبرگردان ابیات: 
 سازم. میرودخانۀ زریوار  مثلو زادگاهت، روستای ژیوار را کنم  می)ع( عصایم را پرتاب مانند موسی

 رضا خان ارکوازی سروده است:غلامهجایی(؛  کُردی )زورانی، ده.4-2-2-1-2
 داد وَ کــــی بــــروم وقــــتم ضــــرورن

 لـــی شــــیر کردگــــارهـــاوار یــــا ع
ـــــر ـــــرارم وَ ب  ژَ گـــــرداب کـــــین ب
 دری ژَ رحمـــــت پـــــریم بکـــــر واز
 خیلــــی حســــرتمن هــــم گرفتــــارم

 

ـــونی نامـــت مشـــهورن ـــادرس ت  فری
 معجـــــزۀ پـــــریم بکـــــره وَ کـــــار
ـــــفدر ـــــدر ص ـــــی حی  دادرس تنگ

 نیــــاز قَسَــــمت وَ ذات دانــــای بی
ــــــــدی آزارم ــــــــردش دوران م  گ

 (103: 1386)ارکوازی،                                
dād  wa  kī  barūm waqtem zarūran / faryādras to nī nāmet  mašhhūran 

hāwār yā ’alī šēr-e- kerdegār / mo’jezay parīm bekara wa kār 

ža gerdāb kīn barārem wa bar / dād ras-e- taŋī haydar-e- safdar. 

darē ža rahmat parīm bekar wāz / qasamet wa zāt dānāy bē neyāz 

xaylē hasratman ham gereftārem / gardeš-e- däwrān madē āzārem 

هستی و نامت برم. تو فریادرس به که پناه ببرم، این زمان در اضطرار و دشواری به سر میبرگردان ابیات: 
ر ای به جهت من به کار بر و مرا از گرداب کینه و قهعلی، ای شیر کردگار! معجزهمشهور است. فریاد، یا

خصمان، بیرون آور. ای حیدر صفدر! تو دادرس زمان درماندگی و دشواری هستی... تو را به ذات 
ر و دهم که دری از رحمت به رویم بگشایی زیرا خیلی گرفتانیاز، قسم می خداوند، آن دانای بی

 (.147)همان:دهد ام و گردش دوران، مرا آزار می زده حسرت
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 ؛ مُلاپاپی سروده است:ی(هجای کُردی )لکی ده.4-2-2-1-3

ـــــــم ـــــــت بوشِ ـــــــد می  (2)احم
ــــیاه ــــرم س ــــاعت نی ــــم بض  بپوشِ

 شــیر نمـــای وَ گوشـــمقویلــۀ کلـــه
 

 چن بیتی در بـاب درد ویـم بوشِـم
ــم ــیت و مدهوشِ ــاتِم ش ــر و م  پک
 گرفتار حـرف موسـی سـی پوشِـم

 (84: 1364)غضنفری،                        
ahmad  mēt  būšem / čan  bēytē  dar  bāb  dard-e-  wīm  bū šem 

bezā’at nērem seyāh bepūšem / pakar-o- mātem šēt-o- madhūšem 

qülay kaĺa šēr nemāy va gūšem / gereftār-e- harf mūsā sē pūšem 

خواهم چند بیتی در باب درد خـود برایـت خواهم برایت بگویم، ]آری[ میای احمد! میبرگردان ابیات: 
ام. ]در این وضعیّت[ صدای خروس م سیاه بپوشم. پریشان، دیوانه و مدهوش شدهبگویم. بضاعت ندار

 ام.پوش شده آید، من گرفتار سخن موسایِ سیاههم به گوشم نمی

 شامی کرمانشاهی سروده است:؛ هجایی( کرمانشاهی، ده(کُردی .4-2-2-1-4

ــــینِم ــــرا نش ــــر ک ــــه نف ــــده ی  بن
ــاحِو دیــنِم ــه ص ــارج مَصَــو ن ــه خ  ن

ـــ ـــم ژَی س ـــنِمبلک ـــت نمی  رای محن
 

ـــنِم ـــم غمی ـــردِی دای ـــز مِ ـــی عزی  چُ
ـــــر نفـــــرینِم ـــــراس بِکَ  اَر دوات گی
 راحــت بــوم لــه دس جــور و بــدبینی

 

ــــه دس کِرانشــــینی  ــــه بِکَــــم ل  چ
 

 
ـــاو ـــی ســـگ وَ حـــالِم ن ـــوای بِزان  ت
 صــو تــا ایــواره هــام لــه تـــق و داو
ـــراو ـــم وَ گِ ـــا نَ ـــم ی ـــم بفروش ـــا بَ  ی

 

ـــاو ـــه ش ـــه روژ و ن ـــرِم ن ـــایش نی  آس
ـــر م ـــا س ـــباوت ـــه اس ـــگ اَو دو تیک  ان

 اُیشِـــــم بهتِـــــره کِـــــرام نمینـــــی
 

 چـــــه بِکَـــــم لـــــه دس کِرانشـــــینی 
                                                

 
 (347)همان:                     

banda yē nafar kerānešīnem / čüy azīz merdē dāyem qamīnem 

na xārej masaw na sāhew dīnem / ar dūwāt gīrās bekar nefrīnem 

baĺkam žay sarāy mehnat namīnem / rāhat būm la das jäwr-o- badbīnī 

ča bekam la das kerā nešīnī? 

tūwāy bezānī sag wa heĺem näw / āsāyeš nērem na rūž-o- na šäw  

su tā īwāra hām la taq-o- däw / tā sar-e- māŋ äw do tīka asbäw,  

yā bam befrūšem yā nam wa geräw / üšem behtera kerām namīnī   

ča bekam la das kerā nešīnī? 

نشین هستم که مانند کسی که عزیزش مرده است، پیوسته غمگیـنم.  بنده، یک نفر اجارهبرگردان ابیات: 
رین دینی دارم ]پس[ اگر دعای تو اثـر دارد، مـن را نفـ نه خارج از مذهب هستم و نه ادعای صاحبمن 
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سرا نمـانم و از سـتم و بـدبینی دیگـران آسـوده شـوم. چـه کـنم از دسـت  کن. شاید دیگر در این محنت
آسـایش ؛ چراکه روز و شـب نیستبه حال من ]هم[ خواهی حالم را بدانی، سگ نشینی؟! اگر می اجاره

خانه را یا فروخته و یـا  ایلوساز ه کّ آید، دو تم، تازه سرِ ماه که میکنبدو می ندارم. از صبح تا غروب بدو
 نشینی؟! ام نماند. چه کنم از دست اجارهگویم بهتر است اجارهگذارم، میبه گرو می

 طبری )دوازده أا چهارده هجایی( .4-2-2-2
دورۀ ساسـانی  ۀهای ایرانی میانه، یعنی پارتی یا پهلوی اشکانی و فارسـی میانـزبان زبان طبری بازماندۀ

هـای شـرق مازنـدران بیشـتر و نحـو و کـاربرد واژگـانی، گـویش شناسی، صـرفاست. به لحام ریشه
دوره  ۀهـای فارسـی میانـهـای غـرب مازنـدران، عمـدتاً، ویژگـیخصوصیات پهلوی اشکانی و گویش

دهد؛ هرچند با گذشت زمان، خصوصیات هر دو گویش با هم آمیختـه شـده اسـت ساسانی را نشان می
وزن هجایی دارند و غالبـاً در دوازده تـا چهـارده هجـا سـروده  ،اشعار طبری (.99: 1380پور، اسـماعیلنک: )

زیسته، در دوازده هجـا سـروده  هجری می 12و  11شعر ذیل از امیر پازواری که در حدود سدۀ  .اندشده
 شده است:

ـــره ـــازوار خجی ـــت پ ـــه دش ـــر گت  امی
ــره ــف دار خجی ــای زل ــش ریک ــی ری  ب

 

ـــازوار و در بهـــار خجیـــره  گشـــت پ
ـــه دار ـــار بوت ـــت قلمک ـــره چی  خجی

 (130: 1337)پازواری،                              
amīr  geta  dašt-e- pāzevār  xejīre / gašt-e- pāzevār -o- dar behār xejīre. 

bī rīš-e- rīkāy-e- zelfdār xejīre /čīt-e- qalemkār-e- būtedār  xejīre. 

ار پـازوار در بهـار خـوب اسـت. پسـر امیر گفت دشت پازوار خوب است، گشت و گـذبرگردان ابیات: 
 دار خوب است.کار بوتهدار و چیت قلمریش و زلف بی

، نتیجـه مارنی رانی کنزالاسرارترانۀ امیر پازواری مضبوط در  272پور با بررسی ابوالقاسم اسماعیل 
و نیسـتانی،  107پور، همـان:  اسـماعیلنـک: )هجایی اسـت عمدتاً در وزن دوازده های مذکورگرفته است که ترانه

1376 :80-88 .) 
ویژه امیری، معتقّد به هجـایی بـودن آنـان  غلامرضا کبیری نیز در خصوص اشعار محلّی طبری، به

پـس از امیـر  (.9: 1381کبیـری، نـک: )است و شعر طبری را ادامۀ شعر هجایی پیش از اسلام دانسته اسـت 
مردم خطۀ مازندران قبول عام یافتـه، رضـا  هایش در میانسرای دیگری که سرودهپازواری، شاعر بومی

هـای بوده و در عصر قاجـار، بـین سـال -محلۀ کجور از توابع نوشهر -خراتی است. رضا، اهل خرات
جای مانـده اسـت  هایی به. از خراتی سروده(66: 1372هومند، نک:)زیسته است هجری، می 1220تا  1150

 که وزن هجایی دارند؛ ازجمله:



 100  1397 بهار، 19ایران زمین، شمارۀ  یمحل یها فصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

 

ــ ــه بَمِین ــن ک ــامِ ــه دیم ــورین مِ ــرِ بَ  ه، م
 اَتــا خــال، نــرگس، دِکــارین خــاکِ دیمــا

 

ــیما ــار ش ــزار ب ــورین، روزی ه ــه بَ  اونج
 مِه مار کـه بِمـو، دونِـه مِـه خـاک کِـدیما

 )همان(                                                       
men ke  bameyne mere baverīn  me dīmā / ūnje  baverīn rūzi hezār bār šīmā 

atā xāl, narges dekārīn xāk-e- dīmā / me mār ke bemū, dūne me xāk kedīmā. 

جـا  جایی ببرید که روزی هـزار بـار بـه آن که مُردم، مرا به جایگاهم ببرید؛ مرا به هنگامیبرگردان ابیات: 
 من کدام است.گورم، یک شاخه نرگس بکارید، ]تا[ هرگاه مادرم آمد، بداند گور  ام. بررفتهمی

 اند.های دیگر در دوازده هجا سروده شدهمصراعهمگی در سیزده هجا و این شعر مصراع نخست 

 هجایی( . زیلکی )دوازده و سیزده4-2-2-3
هـای ایرانـی گویش ها وگیلکی را در کنار مازندرانی، تالشی، کُردی و بلوچی به گروه شمال غربی زبان

گیلکی مشتمل بر دو گـویش متمـایز در دو ناحیـۀ غربـی و  (.75: 1361ی، خانلرناتل نک: )دارندمنسوب می
سـرا و پیش(. یکی گویش رایج در رشت، بندر انزلـی، لشـت نشـا، صـومعه شرقی است )بیه پس و بیه 

احمـد پنـاهی، نک:)صفهان. دیگری گویشی که در لاهیجـان، لنگـرود، رودسـر و... متـداول اسـت ا کوچ

دو  .وزن هجـایی دارنـد ،یلکی بازمانده از قاسم انوار و نیز پیر شرفشاه دولایـیهای گ. دوبیتی(81: 1379
 اند:از پیرشرفشاه دولایی است که در دوازده و سیزده هجا سروده شده زیردوبیتی 

 وار چنــد جــا دامــانچــاک بِــزِنِم دیوَنِــه
ــان ــک می ــار و باری ــاز و گفت ــیوه و ن ــی ش  ت

 

ــیلان ــن جــه گ ــی عشــق م ــه ت ــام بِ  آواره بِب
ـــر دم مـــی دل داغـــان ـــو ه ـــه ن ـــو واکُنِ  ن

  (271: 1363)شمیسا،                                        
čāk  bezenem  dīvane vār čan jā dāmān / āvāre  bebām  be tī ešq  men ja gīlān 

tī šīve-vo-nāz-o-goftār-o-bārīk meyān /nū vākone nū har dam mī del-e- dāqān 

وار چند جای دامن را چاک بزنم، من از گیلان به عشق تو آواره شدم. شیوه، ناز، دیوانهیات: برگردان اب
 کند.دم دل من را داغان می به گفتار و میان باریک تو، دم

 و نیز:
 لــوح نبــو، قلــم نبــو، مــی دلبــر علــی بــو
ــو ــی ب ــبب عل ــتن س ــراج رف ــدِ مع  محمّ

 

 عرش نبـو، فـرش نبـو، مـی دلبـر علـی بـو
ــ ــاب محمّ ــیر جن ــوش ــی ب ــتن عل  د راه گیف

  (36: 1320)محیط طباطبایی،                                 
lawh nabū qalam  nabū mī delbar’alī bū/ ’arš  nabū farš nabū  mī delbar’alī bū  

mohammad-e- me’rāj raftan sabab ’alī bū / šīr jenāb-e- mohammad rāh gīftan ’alī bū 
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که[ لوح و قلم نبود، دلبر و دوست من علی بود؛ عرش و فرش نبود، دلبر من  گاه ]آن: برگردان ابیات
علی بود. سبب رفتن محمّد )ص( به معراج، علی )ع( بود. شیری که راه بر محمد )ص( گرفت، علی 

 )ع( بود.

 است.غیر از مصراع دوم که در دوازده هجا آمده  سیزده هجا دارد؛ بهاز این سروده نیز هر مصراع 

 زیری. نتیجه5
شود؛ بلکه شامل همۀ اشعاری است که به زبانی غیر از های محلّی اطلاق نمیتنها به دوبیتی فهلویّات 

د: نگرد به دو دسته تقسیم می فهلویّات، موضوعزبان رسمی، سروده شده باشند. با عنایت به این 
های باباطاهر شوند؛ مانند سروده می با وزن عروضی که بیشتر در قالب دوبیتی دیده فهلویّاتنخست، 

الدین اردبیلی، شمس مغربی، یعقوب اردبیلی و... که پژوهشگران بیشتر این نوع از همدانی، صفی
با وزن هجایی که عمدتاً در هشت، ده و دوازده  فهلویّاتدوم، ؛ اند را تحلیل و بررسی کرده فهلویّات

های موجود در زبان کُردی هوان به بیشتر سرودتجمله این اشعار می اند. ازهجا سروده شده
های امیر پازواری و رضا خراتی  های گورانی، سورانی، لکی، کُردی کرمانشاهی و...(، سروده )گویش

ها وزن  های پیر شرفشاه دولایی در زبان گیلکی اشاره کرد. این سروده در زبان طبری و نیز سروده
به  و همچنان ند های یادشده بسیار پربسامد ها و گویش زبان هجایی دارند و اشعاری از این دست، در

 دهند. حیات خود ادامه می

 ها نوشتپی
 (.64-62: 1392زاده،  اند، نک:)طبیب برای آشنایی بیشتر با فهلویّاتی که در بحر مشاکل سروده شده(. 1)
ا کوتاه بودن هجا مدّنظر نبوده و اند، بلند یصورت هجایی سروده شده در زبان کُردی، در شعرهایی که به(. 2)

مصراع و  صورت نیم که، مصراع اوّل بیت مطلع، بهگیرد. نکتۀ دیگر اینها مورد توجه قرار میتنها تساوی هجا
گویش ادبـی  -هایی است که به گویش گورانی شود؛ این ویژگی، مختص تمام منظومهدر پنج هجا سروده می

در نزد شاعران کُرد، رسم بر این بوده است که مصراع اوّلِ بیتِ مطلع را بـه  اند.سروده شده -معیار نزد کُردان
جهت تأکید، عینـاً در مصـراع دوم  را به -و یا حداقل قافیه -آوردند و آن نیم مصراع می« نیم مصراع»شکل 

 کردند.تکرار می
میلر و هنینگ این اشـعار  ودانسته « آذری»الدین اردبیلی را  های شیخ صفی احمد کسروی زبان دوبیتی(.3)

شیخ صفی، نـک: رضـایتی  فهلویّات)برای آشنایی بیشتر با زبان اند نزدیک دانسته« تالشی»ه زبان را بیشتر ب
 (.142: 1384خاله، کیش
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های زیادی انجام گرفته است؛ ازجمله کتـاب  های ایرانی پژوهش در مورد زبان آذری و پیوند آن با زبان(. 4)
سندی دربارۀ زبـان »( از احمد کسروی؛ مقالۀ 1304ن آذربایگان )طهران، مطبعه شوروی،زبان باستا ؛آذری
( از یحیـی ذکـاء؛ 1332( از عباس اقبال؛ کتاب گویش کرینگان )تهران، 1324یادگار، شماره سوم، «)آذری

وسـی پیرامـون ط ( از ماهیار نوابی؛ مقالات متعدّدِ محمّدامین ادیب1324کتاب زبان کنونی آذربایجان )تبریز،
در نشـریۀ دانشـکدۀ ادبیّـات  1335-1334های  آمده از سرایندگان آذربایجان کـه در سـال دست به فهلویّات

نامۀ رسالۀ روحی انارجانی )انتشارت  متن و ترجمه و واژه ،شده است؛ کتاب گویش آذری دانشگاه تبریز چاپ
اب بحثـی دربـارۀ زبـان آذربایجـان )تبریـز، ( از رحیم رضازاده ملک؛ کت1352انجمن فرهنگ ایران باستان، 

نشریه دانشـکدۀ ادبیّـات «)آثار و اسناد مربوط به زبان دیرین آذربایجان»( از محمّد رضا شعار؛ مقالۀ 1346
ــماره  ــز، ش ــگاه تبری ــۀ 1354، 116دانش ــوی؛ مقال ــوچهر مرتض ــن »( از من ــان که ــارۀ زب ــاتی درب ملاحظ

 . ( از محمّد امین ریاحی خوئی و...1381، اقتصادی -مجلۀ اطلاعات سیاسی«)آذربایجان
 

 نامهکتاب
 هاالف( کتاب

 ، تهران: طهوری.شعر در ایران پیش از اسلام(، 1383ابوالقاسمی، محسن، ) -

 ، تهران: سروش.سرایان ایران های بومیدوبیتی(، 1379احمدپناهی، محمّد، ) -

ترجمه و شرح ظاهر سارایی، چـاپ دوم، ، تصحیح، دیوان اشعار(، 1386رضاخان، )ارکوازی، غلام -

 ایلام: رامان.

 سینا. ، تصحیح وحید دستگردی، چاپ چهارم، تهران: ابندیوان اشعار(، 1347باباطاهر همدانی، ) -

یخ ادبیّ ات فارس ی )از دوران فردوس ی أ ا پای ان عه د  (،1375برتلس، آندره یوگنی یویچ، ) - أار
 : هیرمند.ترجمۀ سیروس ایزدی، تهران سلجوقیان(،

، گردآورنده برنهارد دُرن، بـه کوشـش محمّـد کـاظم کنزالاسرار مازندرانی(، 1337پازواری، امیر، ) -

 نا[.باباپور، تهران: ]بیگل

، تهـران: کتـاب وزن شعر کُردی و أطبیق آن با وزن شعر فارس ی(، 1386پرهیزی، عبدالخالق، ) -

 زمان.
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، مترجمـان: آرمـان بختیـاری و دیگـران،  های ایران ی نراهنمای زبا(، 1382-3رودیگر، اشمیت، ) -

 تهران: ققنوس.

، به کوشش سیروس المعجم فی معاییر اشعار العجم(، 1373الدین محمّد بن قیس رازی، )شمس -

 شمیسا، تهران: فردوس.

، سیر رباعی در شعر فارسی )به ضمیمه اجم الی در ب اب فهل وی((، 1363شمیسا، سیروس، ) -

 ارات آشتیانی.تهران: انتش

یخ ادبیات در ایران(، 1352الله، ) صفا، ذبیح -  ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.أار

یخ کُرد و کُردستان(، 1378یی، صدیق، )کهزاده بورهصفی -  ، تهران: آتیه.أار

 آباد: مفاهیم. ، چاپ دوم، خرمزلزار ادب لُرستان(،  1364غضنفری، اسفندیار، ) -

 ، تهران: پاژنگ.های باستانی آذربایجان زبان(، 1369لی، )کاتبی، حسینق -

، تبریـز: أ اأی و هرزن ی: دو لهج ه از زب ان باس تانی آذربایج ان(،  1333کارنگ، عبـدالعلی، ) -

 پور )چاپخانه شفق(. واعظ

 ، تهران: پارسا.های محلّی ایرانأرانه(، 1379کوهی کرمانی، حسین، ) -

 ، چاپ هفتم، تهران: امیرکبیر.معین فرهن (، 1364معین، محمّد، ) -

یخ زبان فارسی(، 1352خانلری، پرویز، )ناتل  -  ، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.أار

 ، چاپ چهارم، تهران: توس.شناسی و زبان فارسی زبان(، 1361________ ، ) -

 فرهنگ.، تهران: انتشارات بنیاد وزن شعر فارسی(، 1345________، ) -

 نشر. ، چاپ چهارم، مشهد: بهبررسی منش  وزن شعر فارسی(، 1390ار، تقی، )کامی  وحیدیان -

 ب( مجلات
دانش کده  ۀمجل ، «زبان آذری در قرن هشتم و نهـم فهلویّات»(، 1334طوسی، محمّدامین، ) دیبا -

 .482 -460، صص 35، شماره انی أبریزادبیات و علوم انس

http://www.noormags.com/View/Creator/CreatorArticles.aspx?creatorId=15977
http://www.noormags.com/view/Search/ViewResult.aspx?txt=%d9%81%d9%87%d9%84%d9%88%db%8c%d8%a7%d8%aa&ArticleId=55512&num=4
http://www.noormags.com/View/Magazine/MagazineByCategory.aspx?CategoryId=14&MagazineId=106
http://www.noormags.com/View/Magazine/MagazineByCategory.aspx?CategoryId=14&MagazineId=106
http://www.noormags.com/View/Magazine/MagazineByCategory.aspx?CategoryId=14&MagazineId=106
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دانش کده ادبی ات و عل وم مجل ه ، «مغربی تبریزی فهلویّات»(، 1335، )_____________ -
 .137-121، صص 37 شماره، انسانی أبریز

دانش کده ادبیّ ات و عل وم انس انی مجل ه ، «لُـری فهلویّات»(، 1337، )_____________ -
 .16-1، صص 44 شماره ،أبریز

، «هــای طبــری امیــر پــازواری و اشــعار هجــایی ایــرانترانــه»(، 1380پــور، ابوالقاســم، )اســماعیل -

 .112-99، صص 32 ، شمارهعلوم انسانی پژوهشنامه

، به کوشش محمّد گلبن، بهار و ادب فارسی، «بک شعر فارسیس»الف(،  1351بهار، محمّدتقی، ) -

 فرانکلین، تهران.

، به کوشش محمّد گلـبن، تهـران: بهار و ادب فارسی، «فهلویّات»ب(،  1351، )__________ -

 فرانکلین.

هشـتم،  ۀ، دورفرهنگس تان ۀنام ، شـکوهیفریبـا ، ترجمۀ «فهلویّات»(، 1385تفضلی، احمد، )  -

 .130-119اوّل، صص  ۀشمار

کت اب م اه ، «نگاهی تازه به زبان شعر باباطـاهر همـدانی»(، 1392حسینی آبباریکی، سیّد آرمان، ) -
 .33-24، آذرماه، صص 80، شماره ادبیات

، ادب پژوه ی، «های ایـران سـرود شناسـی بومی گونه»(، 1388، )ذوالفقاری، حسن و لیلا احمدی -

 .  170-143شماره هفتم و هشتم، بهار و تابستان، صص 

مجل ه ، «الدین اردبیلـی شـیخ صـفی فهلویّاتتأمّلی دیگر در »(، 1384خاله، محرم، ) رضایتی کیش -
 .146-128دوره دوم، شماره اوّل، صص ، شناسی )ضمیمه نامۀ فرهنگستان( زویش

مجل ۀ اطلاع ات ، «ملاحظاتی دربارۀ زبان کهن آذربایجـان»(، 1381ریاحی خوئی، محمّدامین، ) -
 .35-26، مهر و آبان، صص 182-181شماره  اقتصادی، -سیاسی

http://www.noormags.com/view/Search/ViewResult.aspx?txt=%d9%81%d9%87%d9%84%d9%88%db%8c%d8%a7%d8%aa&ArticleId=55527&num=5
http://www.noormags.com/View/Magazine/MagazineByCategory.aspx?CategoryId=14&MagazineId=106
http://www.noormags.com/View/Magazine/MagazineByCategory.aspx?CategoryId=14&MagazineId=106
http://www.noormags.com/View/Magazine/MagazineByCategory.aspx?CategoryId=14&MagazineId=106
http://www.noormags.com/View/Magazine/MagazineByCategory.aspx?CategoryId=14&MagazineId=106
http://www.noormags.com/View/Magazine/MagazineByCategory.aspx?CategoryId=14&MagazineId=106
http://www.noormags.com/View/Magazine/MagazineByCategory.aspx?CategoryId=14&MagazineId=106
http://www.noormags.com/View/Creator/CreatorArticles.aspx?creatorId=14534
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)مجموعـۀ  وزن شعر فارسی از دی روز أ ا ام روز، «فهلویّاتوزن »(، 1390اشرف، ) صادقی، علی -

شناسـی ایـران،  شـعر فارسـی و اشـعار ایرانـی در انجمـن زباناندیشـی وزن  های نخستین هم سخنرانی
 .149-137زاده، تهران، صص  (، به کوشش امید طبیب1389اردیبهشت 

، شـماره ه ای ایران ی ها و زویش زبان، «فهلویّاتبررسی تاریخی وزن »(، 1392زاده، امید، ) طبیب -

 .89-59سوم، اسفندماه، صص 

-156، شماره چهل و سوم، صـص ابابتر، «خزان های دیار بی هزمزم»(، 1381کبیری، غلامرضا، ) -

159. 

دهـم و یـازدهم، دی و  ، شـمارهموس یقی، «شرفشـاه گیلانـی»(، 1320محیط طباطبایی، محمّد، ) -

 .40-25بهمن، صص 

، شـماره نهـم، نامۀ فرهنگس تان، «بررسی احوال و اشعار امیر پازواری»(، 1376نیستانی، جواد، ) -

 .88-80صص 

ه ای أ ازه در ادب ح رف، «کمّی است نـه هجـایی فهلویّاتوزن »(، 1370کامیار، تقی، ) وحیدیان -
 .107 -106ارات جهاد دانشگاهی اهواز، اهواز،صص ، انتشفارسی
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